آزادی دو تن از دانشجویان بازداشتی مشهد
  امین ریاحی و  مهدی خسروی دو دانشجوی دانشگاه فردوسی شهر مشهد که هفته گذشته بازداشت شده بودند عصر روز دوشنبه با صدور قرار وصیغه از زندان آزاد شدند. 

گفتنی است این دو دانشجو به همراه حمیدرضا امیرخانی دیگر دانشجوی دانشگاه فردوسی به دلیل انتشار مطالب انتقادی درنشریه دانشجویی محاوره به سه ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بودند که با شکایت اطلاعات سپاه شهرستان مشهد از این سه دانشجو دانشگاه فردوسی ، پرونده ای در دادسرای انقلاب شهر مشهد برای آنها تشکیل شد که این شکایت هفته گذشته  به بازداشت ایشان منجر شد. گفته میشود حمیدرضا امیرخانی دیگر دانشجوی بازداشتی نیز در روزهای آتی آزاد 
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بيانيه وليست اوليه زندانيان اعتصاب كننده
15 روز از اعتصاب غذاي سراسري زندانيان سياسي و مدني كُرد ميگذرد،در خلال اين روزها تلاشهاي كميته براي دستيابي به ليست قابل اطميناني از زندانيان اعتصاب كننده ادامه داشت و كميته تمامي منابع خود را براي تدوين اين ليست بكار گرفت.بالاخره تلاشهاي كميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني كُرد به ثمر نشست و ليست اوليه اين زندانيان همراه با دومين بيانيه تحليلي اين عزيزان، به دست كميته رسيد.اين بيانيه و ليست بنا به درخواست زندانيان به اطلاع عموم ميرسد.
ما ضمن يادآوري خواسته هاي 6 گانه زندانياني كه هم اكنون تحت فشار و در اعتصاب غذا بسر ميبرند،بار ديگر مقامات حكومتي و قضايي را نسبت به امنيت جاني اين زندانيان هشيار ميسازيم و تمامي نهادهاي داخلي و جهاني حقوق بشر را جهت حمايت از خواسته هاي اين زندانيان دعوت به مشاركت و عمل مينماييم.
توضيح:اطلاعات و ليت تكميلي زندانيان در حال اعتصاب و همچنين اطلاعات تكميلي در ارتباط با اين زندانيان متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ليست اوليه زندانيان اعتصاب كننده به قرار ذيل است:
زندان سنندج:
1-ارسلان اولیایی، اعدام
2-رئوف ابراهیمی، شش سال 
3-ساسان بابایی، پنج سال
4-یاسر پرویزی، دو سال
5-انور حسین پناهی، اعدام
6-عدنان حسن پوور، نامشخص
7-شاکر  ، نامشخص
8-روناک صفازاده، نامشخص
9-هانا عبدی، پنج سال و تبعید
10-فرید عبدی، نامشخص
11-فاطمه گفتاری، 1 سال و ده ماه
12-حبیب لطیفی، اعدام
13-فردین محمدی سمان، ده سال
14-جهاندار محمدی ، پانزده سال
زندان ارومیه :
1.   ثروت آذرنیوش    ، یک ونیم سال زندان  
2.     یوسف آرساز      ،هفت ماه 
3.     عادل آشیعانی     ،هفت ماه    
4.     علی احمد سلیمان ، پنج ونیم سال زندان 
5.     ایوب ارگین باش ،نامعلوم 
6.      بختیار اشرفی کیا،یازده سال  
7.     جهانگیر بادوزاده،ابد
8.     حسن توپوز ،سیزده سال
9.     عزالدین توران  ،هفت ماه
10.   عبالرحمان چنگالی   پنج ونیم سال 
11.   جوادحاجی لو  ،دو سال
12.   محمد حمزه پور  ، ده ماه
13.   غلامحسین خان عبدی   ، سه سال
14.   مراد دغر   ، دو سال
15.   داوود دفاعی   ، دو سال 
16.   علی رشیدی   ، چهار سال
17.   رمضان سعیدی   ، هشت سال 
18.   فریدون سلامت   ،شش ماه 
19.   خلیل سیپان  ،هفت ماه 
20.    حمید شبان  ،ده ماه 
21.   مصطفی علی احمد  ، پانزده سال
22.    سجاد علی زاده   ،ده ماه
23.    یاسین قدیم آرویسی  ، هشت ماه
24.    ادریس قنبری  ، هفت ماه
25.    شیخ موس کارتش  ، هفت ماه
26.    کمال وردان  ،ده ماه
27.    شریف یاکان  ،ده ماه
28.    فواد ییلماز  ،هفت ماه
29.    توفیق نوجوان  ، ده ماه
30.    سلیمان عمویی میلان  ، چهار سال
31.    جمهور اوزگور ،سیزده سال
32.    محمد سعادت  ، چهار سال 
33.    عمر چاپراز    ،سیزده سال
زندان اوين تهران:
1- متین ارجان  ، یازده سال
2- هدایت غزالی   ،دو سال
3-صباح نصری  ، دو سال
4- فرهاد وکیلی  ، اعدام و ده سال
زندان سقز:
1- عبد الله حسینی  ،پنج سال
2-خلیل مصطفی رجب   ،پانزده سال
3-عارف عبدالله زاده  ،سه سال و شش ماه 
كميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني كُرد
بيانيه شماره 2

تداوم مقاومت

سلطه به عنوان يك كل واحد صرفاً از خلال امور بظاهر يكسان نمي گذرد،بلكه از لابلاي اموري نيز مي تواند وحدت خويش را به چنگ آورد كه اجزايشان به ظاهر در تضاد با آن قرار دارند.سلطه ضمن تكثير خويش، توانايي فرآوري ديگر باره ي خود از ميان اين اجزاي به ظاهر متضاد نيز هست . حتي فراتر از آن متحد ساختن اين اجزاء با خود و اقدام پيگير براي اقمار سازيهاي ابدي حول خواست  نابودگرانه اش است.
نقطه تلاقي اين اجزاء صحه گذاردن بر تداوم وضع موجود است هنگاميكه تمامي اجزاي فلسفي، اجتماعي و سياسي اي كه فراروي سلطه به ظاهر در مبارزه اند، سلطه اين بار نه فقط از طريق سركوب اوليه ومستقيم بلكه از راه سركوب ثانويه نيز لب به سخن خواهد گشود.
اندیشیدن و نقد سلطه بی گمان نه فقط توسط رسوا ساختن اشکال سرکوب اولیه، بلکه از راه عریان سازي ادعایي نیز حاصل می شود که در هم بستری با آن، بر طبل" مبارزه"  می کوبد. " مبارزه" ای که نه حاصل پیوستن ساده انگارانه به سلطه، بل توسط پیچیده ساختن خود و فرآوری اینهمانی از قلب اجزاء به ظاهر متضاد با سلطه است.
تحقق نقد سلطه مستلزم نوعی چسبانیدن این دو سویه به یکدیگر است، دو سویه ای که با دو راهکار همگون به ابدی پنداری وضع موجود می اندیشند. فرا بردن نقد از مناسبات پیچیده ای که سلطه تمهید کرده است نیازمند فراتر رفتن از گفتار سرکوب ثانویه نیز هست. گفتاری که نه در ضمن بلکه در خلال " مبارزه"  با سلطه و به روشنترین وجه ممکن به بیان در آمده است.
اگر اعتصاب غذایمان به زانو در آوردن لحظات زندان است، لحظاتی که به مثابه گزارهايی در تایید سرکوب، زندان و چوبه ي دار را به عنوان عمده ترین کالاهای موجود در ویترین نظام سلطه بر می نهند،امنتاع از بیان مان در پارادایم های معمول نیز گریز از به گفتمان در آمدن توسط سرکوب ثانویه است. اندیشیدن و عمل در افقی است که قبل از به بیان در آمدن، خود را به رهایی پیوند داده باشد.
سرکوب ثانویه هرچند جسم قربانیانش را مستقم به عنوان زبان خویش از راه بكارگرفتن زندان و چوبه دار به کار نمی بندد، اما از طریق "تسخیر کردن" رویه ی دیگر کارکرد سلطه را تعیّن می بخشد.
 سرکوب ثانویه از طریق جسم فراموش و مسکوت گذارده شده به زبان در می آید.به زبان درآمدن این سرکوب از طریق به انحراف کشانیدن زبان با هدف مسکوت گذارندن و تحمل پذیر ساختن زندان و چوبه دار تحقق می پذیرد.
" مبارزه"  ای که اکنون و در وضعیت پیشا مبارزاتی موجود شاهدیم، در همان گام نخست به ویرانگری خویش و بیان مند شدن اش در سرکوب ثانویه می پردازد. بی محتوا سازی سرکوب، کارکرد اصلی سركوب ثانویه است، سرکوبی که توسط سلطه به صورت مستقیم ابراز می گردد داراي محتواست، محتوایی عمیقاً برانداز، اما در چارچوب گفتمانهای سرکوب ثانویه از شدت این محتوا کاسته می شود و بینان براندازیشان را به نفع تقویت مقاومت بنیادهای سلطه به کناری می گذارند، در به تحمل در آوردن بزدلی در مقابل مقاومت، مرگ در تقابل با زندگی و زندان در ضدیت با آزادی به بهیاری سلطه می پردازند.
با موضعی که سرکوب ثانویه اتخاذ می کند حتی گهگاه سرکوب مستقیم به استعاره ای منسوخ می نمایاند که در چارچوب به پارادایم معمول در آمدن محتوای عمیقاً برانداز سرکوب اولیه، در اراده معطوف به پنهان شدن، سلطه را یاری خواهند داد. به این ترتیب سلطه از درون سرکوب ثانویه نیز می گذرد، اجزایش را پشت سر می نهد و در نهایت به یکپارچه سازی و متحد ساختن خود می پردازد، و در روزمرگی ای که تولد می یابد با وجود تمام عریاني اش، پنهان می گردد.
حقوق بشر در گفتار سرکوب ثانویه تبدیل به هویت براندازی از بشر و انسان کُشی انسان مدارانه ای می شود که از راه ابداع " انسان"به توجيه کشتار انسان می پردازد. موضع ما مردود ساختن این تضاد در وضعیت موجود بشری و رد هرگونه روایت مند شدن انسان در چارچوب پوزیتویسم حقوقی کنونی توسط نیروهای است که تا مغز استخوان هویت سیاسی اشان را مدیون ضدیت با حق و انسان اند. نیروهايی که در پوزسیون مبارزه برای "انسان"، انسان را در تاریخ و سیاست از پاي در آورده اند.
موضع ما برگرداندن محتوای سرکوب مستقیم از طریق رهاسازی گفتار مقاومت و گریز از روایت مند شدنش توسط سرکوب ثانویه است. محتوای سرکوب همچنان که هست باید نمایانده شود نه از طریق روایت پردازیهای سرکوب ثانویه. مقاومت مان عریان سازی سرکوب اولیه توسط بی محتوا سازی سرکوب ثانویه نیز هست. ما برانیم تا زندان، اعدام و جامعه ی مرده را توسط زندانی زنده شرمگین سازیم.
تبعیضی که بین ما و دیگر زندانیان روا داشته می شود، اطمینانمان را از عینیت مبارزه خویش افزون تر کرده است، به واسطه ی انتخاب دقیق "کُرد بودن" سرکوب اولیه و ثانویه آنچنان اعلام اتحاد نموده اند که در کمتر موردی شاهد چنین خود رسوا گری بزرگی میان پوزسیون و اپوزسیون بوده ایم.
عینیت تبعیض روا داشتن تحمیل هر نوع تعریف قومی را بر کُرد بودن بی محتوا می سازد. " کُرد بودن" فراتر از بازنمایی ملیت و نژاد به رسواگر بزرگ وضعیت نا انسانی اي تبدیل شده است که پيوسته تمامی تضادهای روزمره میان دو سویه سلطه را عریان می سازد و اتحادشان را به روشنترین شکل ممكن باز می نمایاند.
شدت و عینیت تبعیض مانع از آن می شود که هويت مغضوب واقع شده امان به سادگی تسخیر شود، روایت مند گردد و توسط سرکوب ثانویه، فراموشی بر آن تحمیل گردد. پیوسته در دیالکتیک میان تلاش برای تحمیل فراموشی و تبعیض به مثابه امری خاطره ساز، عنصری باقی می ماند که همان مقاومت است. مقاومت خود را از مهار پذیری توسط سرکوب اولیه می رهاند و سرکوب ثانویه را در خود مهار می سازد، از هر دوی اینان فراتر رفته و فضايی رهای بخش برای عمل سیاسی فراهم می آورد. موضع ما عمل در چنین فضايی ست، امری که بواسطه انتخاب"کرد بودن" صورت پذیرفت. 
مقاومت به استخدام در آوردن مبارزه بر علیه لحظات زندان است، عَلَم ساختن زندگی علیه چوبه دار و عمل سیاسی در زمانه ی است كه سیاست رهایی بخش بیش از هر زمان دیگری منسوخ نمایانده می شود.
ما مقاومتمان را تداوم خواهیم بخشید و از دریچه مقاومت به زندگی و عمل سیاسی خواهیم اندیشید. مقاومت یگانه انتخابمان برای نپیوستن به صفوف سلطه است لذا ضمن اعلام عمومي اسامي امان همگان را به مقاومتي فراگير می خوانیم.
 زندانيان سياسي و مدني كُرد

دوشنبه 18 شهريور 1387 برابر با 8 سپتامبر 2008
حمایت بازاریان سنندج از اعتصاب غذای فعالین سیاسی و مدنی
كميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني كُرد
جمع کثیری از بازاریان، تجار و کسبه و صنعتکران شهر سنندج، جهت حمایت از اعتصاب غذای فعالین سیاسی و مدنی کرد، بیانیه ای را تحت عنوان آزادی برای فرزندانمان و صلح برای سرزمینمان، منتشر کردند.

شمار وسیعی از بازاریان، بازرگانان و کاسبکاران شهر سنندج، با هدف حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی کرد، بصورت شجاعانه و جسورانه پشتیبانی خود را اعلام کرده اند. کسانی که اسامی آنها در این بیانیه آمده است، خواستار این شده اند که رژیم ایران، فرزندان این سرزمین را آزاد کنند و به شرایط ترس و وحشت پایان دهند.

آنان خواهان آن هستند که می توان با صلح و آشتی هم در کنار یکدیگر زندگی کرد و دیگر نمی توانند تحمل کنند که فرزندانشان در زندان ها بمیرند و کشته شوند یا شاهد دربند شدنشان باشند.آنها گفته اند حاضرند برای یک زندگی آزاد و شرافتمند، بهای آن را نیز پرداخت کنند. به همین خاطر اقدام به درج اسامی خود نموده و از بازاریان سایر شهرهای کردستان خواسته اند دست به اقدام مشابه بزنند.
دستگيريهاي گسترده در زاهدان
پس از تخريب مدرسه اهل سنت در عظيم آباد زابل در هفته گذشته و آغاز اعتراضات مردمي ، نيروهاي امنيتي اقدام به بازداشت تعدادي از معترضين و مردم زاهدان نمودند ، از تعداد دستگير شدگان که دهها تن تخمين زده ميشود اطلاعات دقيقي در دست نيست .
اسامي مستند گشته بازداشت شده به قرار ذيل است :
1- نورمحمد شه بخش 
2- عبدالرحمن شه بخش
3- عبدالکريم شه بخش
4- عزيزالله نارويي
5- عبدالقادر نارويي
دستگير شدگان پس از بازداشت در اماکن مختلف به نقاط نامعلومي منتقل گرديدند و پيگيري خانواده و بستگان براي کسب اطلاع از سرنوشت آنان تاکنون نتيجه اي در بر نداشته است .
گزارش گرديده است پس از تخريب مدرسه اهل سنت توسط نيروهاي نظامي در منطقه عظيم آباد زابل جو منطقه متشنج است .
انتقال دو متهم سياسي به زندان مرکزي قروه
پيرو شرکت مردم منطقه دهگلان بالاخص اهالي دهستان "قورچاي" در تجمع اعتراضي به حکم اعدام "انور حسين پناهي" مقابل دادگستري سنندج در تاريخ 19/5/87 سه شرکت کننده در تجمع به نامهاي مسعود حسين پناهي ، فردين حسين پناهي و شمس الدين حسين پناهي بازداشت و به اداره اطلاعات شهر قروه منتقل گرديدند .
صبح روز جاري آقايان مسعود و شمس الدين حسين پناهي پس از حدود يکماه بازداشت در سلول انفرادي اداره اطلاعات شهر مذکور ، به زندان مرکزي اين شهر منتقل گرديدند . شايان ذکر است همچنان از وضعيت فردين حسين پناهي اطلاعي در دست نيست و نامبرده تا کنون تماس يا ملاقاتي با بستگان خود نداشته است. اتهامات اين افراد اخلال در نظم عمومي و تبليغ عليه نظام عنوان گرديده است.
مورد شکنجه قراردادن ساسان بابايي
ساسان بابايي معلم کامياراني که در شهريور ماه سال 85 به اتهام ارتباط با احزاب کردي محکوم به تحمل 5 سال حبس تعزيري گرديده بود ، در تاريخ 21/4/87 به دليل کشف نامه اي از وي که در حمايت از فرزاد کمانگر نگاشته بود به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل گرديد ، وي مدت 45 روز را بدون داشتن حق تماس در سلول انفرادي به سر برد ، بي خبري مطلق از سرنوشت نامبرده موجب نگرانيهاي متعددي در بين زندانيان و خانواده وي گرديده بود.
سرانجام آقاي بابايي در تاريخ 8/6/87 به زندان مرکزي سنندج منتقل گرديد ، خانواده وي پس از حدود دوماه بي خبري از وي به تازگي موفق به ديدار وي گرديدند ، وضعيت بسيار بد جسمي و آثار مشهود ضرب و شتم در سراسر بدن  نامبرده را روئيت نموده اند. همچنين لرزش دستان و بدن وي که نشان از عدم تعادل جسمي وي داشته است . وي از ناحيه دست چپ نيز دچار آسيب گرديده است به طوريکه حرکت دادن دست براي وي مشکل است.
آقاي بابايي همچنين به علت شرايط بد محيطي بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج دچار عفونت دستگاه گوارشي گرديده است که عملا تغذيه نامبرده را با مشکلات عديده اي رو به رو ساخته است. آقاي بابايي نيازمند رسيدگي پزشکي مي باشند . اين زنداني سياسي قصد اعلام شکايت از وزارت اطلاعات مبني بر شکنجه خود را دارد.
تفهيم اتهام مسعود کردپور ، روزنامه نگار زنداني
مسعود کردپور ، روزنامه نگار ، معلم و فعال حقوق بشر در تاريخ 18/5/87 توسط نيروهاي امنيتي در شهر بوکان بازداشت و به اداره اطلاعات اين شهر منتقل و پس از سپري نمودن پروسه بازجويي و تحقيقات مقدماتي در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر بوکان که گزارشاتي از بدرفتاري با وي نيز در زمان نگهداري ايشان در بازداشتگاه مذکور منتشر گرديد به زندان مرکزي بوکان منتقل گرديده بود.
روز گذشته مورخه 17/5/87 آقاي کرد پور به شعبه يک بازپرسي دادگاه انقلاب شهر بوکان منتقل و مورد تفهيم اتهام قانوني قرار گرفت ، اتهام نامبرده "تبليغ عليه نظام" از طريق مصاحبه و گفتگو با رسانه هاي بيگانه عنوان گرديده است ، آقاي کردپور اتهام مذکور را رد مينمايد.
شايان ذکر است که تفهيم اتهام طبق قانون در حداکثر زمان بيست و چهارساعت آغاز بازداشت بايد توسط مرجع قضائي صورت بگيرد و همينطور آقاي کردپور کماکان از حق داشتن وکيل مدافع محروم مي باشند.
فعالان حقوق بشر در ايران
